
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

3
رویداد

 بالاترین آمار طلاقمعلم و شلوار 260 هزار تومانی بچه محصل
مربوط به کدام استان هاست؟

مسعود فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
با بيان این که برنامه های این ســازمان در راستای 
کاهش طلاق در ۱۱ استان اولویت بندی شده است، 
گفت: »استان های گيلان، مازندران، خراسان رضوی، 
تهران، البرز، فارس، اصفهان، قم، مرکزی، کرمانشاه 
و خوزستان استان هایی هستند که آمار طلاق در 
آنها بالاست و برنامه های بهزیستی در این استان ها 
اولویت دارد.« او در ادامه عنوان کرد: »استان هایی که 
از آنها به عنوان پرطلاق یاد شد، ۸۵ درصد جمعيت 
کشــور را از لحاظ جمعيتی دربرمی گيرد که اگر 
برنامه های کاهش و کنترل طلاق در این استان ها 
اجرا شود، توانسته ایم ۸۵ درصد جمعيت کشور را 
پوشش دهيم. علاوه بر این پنج استان دیگر ازجمله 
لرستان، سمنان، قزوین و ایلام نيز پس از ۱۱ استانی 
که ذکر شــد، در اولویت اجرای برنامه های کاهش 
طلاق هستند.« معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
همچنين گفت:   »سامانه الکترونيکی پيشگيری و 
مداخله برای کاهش طلاق در ۱۶استان پرآسيب 

کشور راه اندازی شده است.«

 

در این تصویر اینفوگرافيک، آمار دشت های کشور، شرایط بحرانی و بيشترین ميزان کسری مخزن آبخوان های 
زیرزمينی در استان ها را می بينيد. )ایرنا(

وضعیت دشت های ایران

گزارش تصویری

 هوشنگ ابتهاج ملقب به »سایه«
درباره احتمال تخریب خانه مادری اش گفت: 

این خانه حیف است
هوشــنگ ابتهاج ملقب به »ســایه« بازمانده نســلی از هنرمندان، شاعران و 
نویسندگان است که از آنها با عنوان دوره طلایی این عرصه یاد می کنند. او نام و 
آوازه ای دارد که شاید فقط بتوان چند نفری را در این عرصه همتایش دانست؛ به 
همين دليل خانه، محل تولد و جایی که چنين بزرگانی زندگی کرده اند، طبيعتا 
می تواند ارزشی فراتر از یک ملک یا ماترک داشته باشد. در کشورهای دیگر دنيا 
چنين مکان هایی تبدیل به موزه می شود. با این حال، ماجرای خانه  مادری سایه 

در رشت، قصه غم انگيزی پيدا کرده و همچنان سر دراز دارد
 این خانه بعد از فوت مادر شــاعر در اواخر دهه 20 به هوشــنگ ابتهاج و سه 
خواهرش رســيد. بعدها آنها به پدر وکالت دادند تا خانه را بفروشد. همان سال ها 
هم خانه به فروش رفت. بعدها که هوشنگ ابتهاج به نام و نشانی رسيد، شهرداری 
رشت تصویب کرد که خانه را از مالکان بخرند تا به مرکزی فرهنگی تبدیل شود، 
اما بعدها خبری شایع شد مبنی بر این که قرار است خانه را تخریب کنند تا جای 

آن ساختمانی چندطبقه بسازند!
حالا »انتخاب« گزارش داده که هوشــنگ ابتهاج در گفت وگویی عنوان کرده 
اســت: »نگهداری این خانه برای من مسأله  نيســت. اگر این خانه امسال خراب 
نشود، ۵0 ســال دیگر خراب می شود. ممکن اســت به طور طبيعی خراب شود؛ 
زلزله بياید. هزار بلا سر تاریخ می آید و تمام می شود. ساختمان ها نمی مانند و گاه 
خودبه خود از بين می روند. من اصراری برای حفظ این خانه ندارم و اهميتی هم 
ندارد؛ وقتی خود آدم نمی ماند حالا خانه هم نماند. اما خب، این خانه حيف است 
و یادگاری است. اگر مرکز فرهنگی شــود بهتر از این است که به اداره ای تبدیل 

شود.«
البته مسئولان ميراث فرهنگی در رشت پيش از خبر تخریب این خانه و تبدیل 
آن به ساختمان گفته بودند که هوشــنگ ابتهاج با یک دست نوشته و حضور در 
آن ســازمان برای ثبت خانه می تواند از این موضوع جلوگيــری کند، اما ابتهاج 
در این باره گفته اســت: »چرا من باید این دو خط را بنویســم؟... برای من خيلی 
خنده دار است، وقتی ســند ثبتی اسناد شــهری با جزیيات وجود دارد و این که 
خانه مطابق صورت مجلس فلان به تاریخ فلان به فلانی و از فلانی ارث رســيده 
است، از من دست خط بخواهند. حضرات در شهرداری رشت و در هر جای دیگر 
هم این سند را دارند، این که نوشته دوخطی از من بخواهند، شوخی است... وقتی 
سند وجود دارد به نوشته احتياج نيســت... در رشت این سند را دیده اند و دارند. 
اینها بهانه جویی اســت.« بخش هایی از این گفت وگو اما همچنان نشان می دهد 
که با صحبت از خانه، ابتهاج بــه دوران کودکی برمی گردد و فضایی پيدا می کند 
که برای هر کسی قابل درک اســت: »من تمام گوشه و کنار این  خانه را می توانم 
نقاشــی کنم. یادم می آید در ضلع غربی خانه دیوار بود که درخت انگوری داشت 

که بالای دیوار رفته بود.«

گنبد بقعه تاریخی ادریس پيامبر در بخش چغاميش 
دزفول فروریخت و البته این فروریختن پس از ســال ها 
بی توجهی و عدم مرمت اتفاق افتاد. مدت هاست این بقعه 
تاریخی که از خشت و گِل است بر اثر بارندگی، کم  توجهی 
مســئولان و مرمت نشــدن در خطر ویرانی قرار داشت 
که درنهایت در چند روز گذشــته فروریخت. مسئولان 
ميراث فرهنگی خوزستان قدمت این بنا را دوره تيموری 
عنوان می کنند، اما کارشناسان ميراث فرهنگی معتقدند 
بقعه دارای یک گنبدخانه کهن بازسازی شده در دوره های 
بعد و الحاقات معاصر بود. جــدای از بخش های الحاقی، 
گنبد دو پوسته بر روی گوشه سازی و جرزهای خشتی بنا 

شده بود. 
بقعه ادریــس پيامبر درحالی فرو ریختــه که در طول 
این ســاليان مــورد مرمت قــرار نگرفتــه و از آن جا که 
این اثر ثبت ملی تحت نظــارت اداره اوقاف بــوده، بنا به 
گفته مســئولان ميراث فرهنگــی از نظر قانونــی اداره 
ميراث فرهنگی نمی توانسته بدون درخواست مکتوب اداره 
اوقاف دخل و تصرفی در این بقعه داشته باشد و اوایل ماه 
جاری هم دو طاق از ضلع غربی و قسمت پيشين این بقعه 
که از آثار تاریخی ارزشمند بخش چغاميش دزفول است، 
به دليل نشست ریزش کرده بود.  مسئولان ميراث فرهنگی 
خوزستان اما در پاسخ به »شهروند« می گویند هنوز اطلاع 
دقيقی از اتفاقی که رخ داده ندارند، اما طبق نامه نگاری هایی 
که انجام شده، قرار است مسئولان این شهرستان از چند و 
چون ماجرا اطلاع داده و پيگيری های لازم انجام گيرد، تا 
مشخص شود ميزان تخریب چقدر است و چه کسی این 

تخریب را انجام داده است.
به گزارش چمدان، ادریس یــا خنوخ یکی از پيامبران 

اســت. قرآن او را یکی از پيامبران بزرگ لقب داده که به 
جایگاه والایی رســيده است. برخی از مفســران قرآن و 
تاریخ نویسان مســلمان ادریس را با اخُنوخ یا خَنوخ )جد 
حضرت نوح که در تورات نام او ذکر شــده اســت( یکی 
دانسته اند. براساس روایات اسلامی ادریس نخستين کسی 
بود که جامه دوخت و قلم را برای نوشتن به کار بست و به 

دانش ستاره شناسی و حساب پرداخت.
در برخی از منابع اســلامی، ادریس را در سلسله نسب 
پيامبر اسلام)ص( ذکر کرده اند، هر چند برخی این مطلب 
را نپذیرفته و عقيــده دارند که چــون ادریس، حضرت 
محمد)ص( را در شب معراج »الاخ الصالح« ناميده، پس 

نمی تواند از اجداد پيامبراکرم)ص( باشد.
علامه آیــت الله طباطبایی در تفســير الميزان عنوان 
می کند که ادریس)ع( »هرمس« هم نام داشته است. برخی 
معتقدند کلمه هرمس عربی ارميس یونانی است و ارميس 
به زبان یونانی به معنای عطارد است. بعضی دیگر عنوان 
کرده اند که نام او به زبان یونانی طرميس و به زبان عبری 
خنوخ بود که معرب آن اخنوخ شده و خدای عزوجل او را 

در کتاب عربی مبينش ادریس ناميده است.
آن طور که حميد عسگری، مدیرکل هيأت های امنای 
بقاع متبرکه و موسســات خيریه ســازمان اوقاف و امور 
خيریه می گوید در کشــور ایران در ۱۵ استان کشور 33 
پيامبر و انبيای الهی مدفون هســتند که به تفکيک هر 
استان، در استان آذربایجان شــرقی سه پيامبر، اصفهان 
و ســمنان هر کدام پنج پيامبر، تهران، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، زنجان، لرســتان و مرکزی یک پيامبر، 
استان فارس دو، قزوین چهار، گلســتان دو، همدان دو، 

خوزستان دو و مازندران دو پيامبر الهی مدفون هستند.

بی اطلاعیم
 واکنش مسئولان ميراث فرهنگی خوزستان

به فروریختن بقعه ادریس پيامبر در دزفول و ميزان تخریب ها

  فرمانــده کل ســپاه پاســداران و نمایندگی ولــی فقیه در ایــن نیرو در همایــش تبیین 
دســتاوردهای انقاب اســامی از 40 ســال مجاهدت  آیت الله احمــد جنتی تجلیــل کردند. 

)خبرآناین( 

  دیدار شــهرداران پس از انقاب به دعــوت حناچی.    کرباســچی، احمدی نــژاد و قالیباف 
غایبان مهم این نشست بودند .   )عصر ایران( 

  اســاتید دانشــگاه علوم پزشــكي بــه کمپین سه شــنبه هاي بــدون خودرو پیوســتند. 
)جماران نیوز( 

  آلودگی هــوای زاهدان به 5 برابر حد مجاز رســید. وزش باد شــدید و گردوخاک، میزان 
غلظت ذرات معلــق در هــوا را بالا بــرده و  همین امر علت این مشــكل عنوان شــده اســت. 

)انتخاب( 
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دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند 
محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده های اخير،  اظهار داشت: »بررسی پرونده های متشکله در ۶ماهه اخير نشان 
می دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به 
عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده اند.« او به سوءاستفاده متهمان اقتصادی از کارت های  حساب های 
بانکی به عنوان اولين مصداق اشاره کرد و افزود: »برخی متهمان پرونده های ارزی اعتراف کرده اند که به ازای پرداخت 
وجه ماهانه حدود ۵00هزار تومان  از کارت های حساب بانکی دیگران استفاده می کردند و حساب های بانکی به نام 

صراف یا واردکننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.«

جعفری دولت آبادی:

 سوءاستفاده
 مفسدان اقتصادی

از مدارک
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می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  ميـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشينان صندلی عقب، 2۵ 
تـا ۷۵ درصـد کاهـش دهد.

ادامــه از صفحه اول| نســل فعلــی اما 
آماده اســت تا بعد از هر اوقات تلخی کوچکی، 
والدینش را برای انتقام کشــی از اولیای مدرسه 
بســیج کند. به  هر حال جماعت افراط و تفریط 
هســتیم و عجیب نیســت کــه از راه ناصواب 
 دیروز بــه راه ناصواب تــر امروز تغییر مســیر 

داده باشیم!
لابه لای کشمکش معلم و محصل در ویدیوی 
مزبور اما تلخ ترین لحظه شــاید آنجاســت که 
دانش آموز مــورد نظر می گویــد:     »260 هزار 
تومان پول شلوار دادم، روی زمین نمی نشینم.« 
این لحظــه یادآور قطعه فیلــم معروف دیگری 
اســت که راننده متخلف لندکروز، پلیس راهور 
را به بــاد کتک گرفتــه بود و بر ســرش فریاد 
می کشــید: »یک میلیــارد به من ضــرر زدی. 
اصلا می دانــی یک میلیــارد چقدر اســت؟« 
راننده و دانش آموز راســت می گویند؛ نه معلم 
با حقــوق پایه یک ونیــم میلیونــی اش درک 

درســتی از شــلوار 260 هزار تومانی دارد و نه 
لابد پلیس بــا آن دریافتی اندکش قادر اســت 
 ذهنیتــی از رقم مخــوف یک میلیــارد تومان 

داشته باشد. 
ایــن نمایی مختصــر و گویا از وضــع رفاهی 
و جایــگاه اجتماعــی برخــی از کلیدی ترین 
مشاغل سرزمین ماســت؛ جامعه ای که راننده 
لوکس سوارش از پشت شیشــه های تفرعن به 
ضابط نظم نگاه می کند، باید هم پسر بچه هایی 
داشته باشد که پز شــلوار 260 هزار تومانی شان 
را به آموزگار بدهنــد؛ معلم تا خرخره گرفتاری 
که لابد اگر زورش می رســید، شغل دیگری را 
برای تأمین معــاش اختیار می کرد. او اما از جبر 
روزگار اینجاســت؛ جایی که حتی اگر موبایل 
آن دانش آمــوز دیگــر را که مخفیانــه در حال 
تصویربرداری اســت از دســتش بیرون بکشد، 
بچه فریاد خواهد زد: »هی، بده به من گوشــی 

سه میلیونی ام را!«


